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 اسلامي -در تعميق هويت ايراني اثربخشي روايت جنگ ايران و عراق
 1 فرهاد درويشي 07/04/1392تاريخ دريافت مقاله: 
  25/06/1392  تاريخ تأييد مقاله:   
  135 - 167 صفحات مقاله:       

 چكيده:
جنگ ايران و عراق يكي از وقايع مهم تاريخ معاصر ايران است كه وضع موجود و آينده ايـران تـا   
حدود فراواني متاثر از آن مي باشد. به نظر مي رسد روايت اين رخداد تاريخي تاثير بسـزايي بـر تثبيـت و    

اني نسل هاي آتي ايرانيان داشته باشد. ايفاي چنـين نقشـي بـي شـك متـاثر از      اير –تعميق هويت اسلامي 
چگونگي روايت و كيستي روايتگران آن است. مقاله حاضر با اتخاذ رويكردي متفاوت نسـبت بـه روايـت    

مـي كوشـد تـا بـا      –جنگ ايران و عراق  –و روايتگري در انقلاب اسلامي و يكي از رخدادهاي ممتاز آن 
قوله هويت، از روايت جنگ به مثابه پلي بين گذشته، حال و آينده بهره گيرد. بـر همـين اسـاس    تاكيد بر م

سوال اصلي مقاله حاضر اين است كه: روايت جنگ ايران و عـراق و روايتگـران آن در چـه صـورت مـي      
اسلامي نسل هاي آتـي كشـور كمـك نماينـد؟ فرضـيه اساسـي        –توانند به تعميق و توسعه هويت ايراني 

قاله حاضر اين است كه از طريق پذيرش و به رسـميت شـناختن تكثـر روايـت هـا و تنـوع بخشـي بـه         م
 –روايتگران، روايت جنگ ايران و عراق  به گونه اي اثربخش مي تواند به تعميق و توسعه هويـت ايرانـي   

حليلـي مـي   ت –اسلامي نسل هاي آينده كشور بيانجامد. يافته هاي مقاله كه روش تحقيـق در آن توصـيفي   
باشد، حاكي از آن است كه برخلاف دوران جنگ و سالهاي اوليه پس از آن كـه فضـاي غالـب در ايـران،     
ارائه يك روايت رسمي و انحصاري از جنگ توسط نهادهاي متولي جنگ و رسانه هاي رسـمي بـوده، در   

در  -غيـر رسـمي  البتـه بصـورت نسـبي و     –سالهاي اخير نوعي تكثرگرايي در روايت جنگ و روايتگران 
 حال رواج در جامعه است كه به نظر مي رسد اثربخشي بيشتري خواهد داشت.

*  *  *  *  * 

 واژگان كليدي

 .اسلامي، روايت و روايتگري -جنگ، جنگ ايران و عراق، هويت، هويت ايراني
                                                      

1 - . 



 

 

136

جله
م

 ي 
ال 

، س
عي

دفا
ت 

اس
سي

كم
 و ي
ت

يس
ب

ره
شما

 ،
 ي 

84 ، 
يز 
پائ

13
92

   

 مقدمه

گذشته همواره و به هر صورت، جزئي از هويت امروز محسوب مي شود و مورخ نيز در 
زتاباندن گذشته تاريخي از اين لحاظ كه ميراث سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي را بـه عنـوان      با

مؤلفه هاي اساسي هويت به تصوير مي كشد در فرآيند تحول و تداوم آن نقـش مهمـي را ايفـا    
مي كند. انسان همواره به تاريخ و گذشته خويش تعلق خاطر دارد و احساس بـودن بـه درازاي   

اي را مي گشايد كـه در آن انسـان    ي تاريخي و تعلق خاطر به گذشته، عرصهتاريخ در خودآگاه
دائماً در ديالوگ با گذشته خويش است و اين گفتگو كه انسان امروزين با گذشته خـويش دارد  
به بازيابي و درك جايگاه خويشتن در امروز دست مي يابد. در ايـن گفتگـوي حـال و گذشـته     

و تحول و آگاهي بيشتر نيازمند مي داند تا خود را بهتر بشناسد  است كه انسان خود را به تغيير
و از نو خود را در محيط دنياي امروزيش باز تفسير و باز تعريف كند و بـه نحـوي بـه هويـت     
خود معنا بدهد. به هر حال تاريخ به عنوان دانشي كه پيوند عميقي با شناخت گذشـته فـردي و   

مهمي از هويت و اصالت ملي هر جامعه را شـكل مـي    اجتماعي يك جامعه دارد امروزه بخش
بخشد. تاريخ به طور انكار ناپذيري از مؤلفـه هـاي مهـم تشـخص بخشـيدن بـه هويـت ملـي         

به دليل زمانمند بـودن، فـرد طبعـاً داراي گذشـته، حـال و       )1381:30(بهرامي،  محسوب مي شود.
كه تاريخمند است. يعني جهاني كـه   اي خواهد بود. ما انسان ها در جهاني به سر مي بريم آينده

در آن پديده ها در حال، واقع مي شوند و گذشته و آينده اي دارند. هايدگر براي شناخت ايـن  
ارائـه   "وجـود و زمـان  "موجود، به هستي شناسي تاريخي روي آورد. راه حلي كه او در كتاب 

ريخمنـدي دازايـن در نظـر    مي دهد، اين است: ايده ي تاريخي شناسي را بايد در ارتبـاط بـا تا  
هايدگر انسان را امري تاريخمند و موجودي در حال وقـوع، متحـول و غيرثابـت مـي      "گرفت.

داند. به طور كلي، طرز تلقي هايدگر اگرچه جنبه ي تاريخي دارد، ولي سـمت و سـوي آن بـه    
 ـ   ا جانب آينده است. به عبارتي، آينده براي وي زمان اصلي محسوب مي شود. ايـن وضـعيت ب

افكار هايدگر صبغه ي پيشگويانه مي دهد. از اين رو، وي در كنار تلاش بـراي ادراك گذشـته،   
ي درست برخورد با گذشته آن است كـه   طرحي براي آينده ارائه مي دهد. در اين ديدگاه، شيوه
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بتوانيم امكانات آينده را از آن بيرون بكشيم. در غير اين صورت رويكرد صـحيحي بـه گذشـته    
  )1381:13(معيني علمداري، خواهد داشت. وجود ن

به نظر مي رسد در اين موضوع اتفاق نظر وجود دارد كـه روايـت رخـدادهاي تـاريخي،     
موجب گسترش آگـاهي هـاي افـراد و رهانيـدن آنهـا از محصـور مانـدن در محـيط محـدود          

بايد توجه داشت پيرامونشان شده و مآلا به برقراري آنها با تاريخ و گذشته خود مي انجامد. اما 
كه زماني فهم درست حال و آينده،  منوط به آگاهي از گذشته است كه اين فهم از طريق شـيوه  
درست برخورد با گذشته حاصل شده باشد به گونه اي كه بتوان مبتني بر آن، وضـع موجـود را   

شته، جـز  تبيين و طرح امكانات آينده را از آن، استخراج كرد زيرا در غير اينصورت غور در گذ
به ورطيدن در دام غفلت خود بزرگ بيني و يا برعكس، خود كم بيني و روزمرگـي، نتيجـه اي   

 در بر نخواهد داشت.
جنگ ايران و عراق يكي از وقايع مهم تاريخ معاصر ايران است كه وضع موجود و آينـده  

 ـ     ن رخـداد  ايران تا حدود فراواني متاثر از آن مي باشد. به نظر مـي رسـد چگـونگي روايـت اي
ايراني نسل هاي آتي ايرانيـان داشـته    –تاريخي تاثير بسزايي بر تثبيت و تعميق هويت اسلامي 

باشد. ايفاي چنين نقشي بي شك متاثر از چگونگي روايت و كيستي روايتگران آن است. مقالـه  
حاضر با اتخاذ رويكردي متفاوت نسبت به روايت و روايتگري در انقلاب اسـلامي و يكـي از   

مي كوشد تا با تاكيد بر مقوله هويـت، از روايـت    –جنگ ايران و عراق  –خدادهاي ممتاز آن ر
 جنگ به مثابه پلي بين گذشته، حال و آينده بهره گيرد. 

در شرايط كنوني كه بيش از سي سال از آغاز و بيست و دو سال از پايـان جنـگ مـي    
 ـ گذرد، ا چـه انـدازه در تثبيـت و تعميـق     اين مساله كه واگويي و روايت اين رخداد عظيم ت

اسلامي نسل هاي آتي كشور موثر است، براي سياستگذاران عرصه فرهنگـي   –هويت ايراني 
كشور كماكان داراي اهميتي جدي مي باشد. آيا گذشت زمان و تحولات سياسـي اجتمـاعي   

ين پديـده،  پس از جنگ و بهره برداريهاي ناروا از آن و اتخاذ سياستهاي تبليغاتي مقطعي از ا
موجب بي اعتنايي نسل جوان به آن شده و يا اينكه با بـازنگري در شـيوه هـاي بازتوليـد و     
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روايت آن مي توان از ارزشهاي حاكم بر جامعه ايراني در دوران جنگ به عنـوان يـك منبـع    
به عبارت ديگر سوال اصـلي مقالـه حاضـر ايـن      قدرتمند توليد و تكثير هويت بهره گرفت؟

ايت جنگ ايران و عراق در چه صورت مي تواند بـه تعميـق و توسـعه هويـت     است كه: رو
اسلامي نسل هاي آتي كشور كمك نمايند؟ بديهي است قبل از پاسخ به اين سـؤال   –ايراني 

ضروري است تا به سؤالاتي نظير اينكه اصولا تاريخ و روايت هاي تـاريخي چـه نقشـي در    
در جوامع دارند؟ ماهيت جنگ ايران و عـراق چـه   توليد و بازتوليد و استمرار هويت بخشي 

بوده و اين جنگ منادي چه ارزشها و آرمانهايي بوده است؟ هويت و هويت ايرانـي اسـلامي   
چيست و داراي چه خصوصيات و ابعادي اسـت؟ در شـرايط كنـوني روايـت و روايتگـري      

بهره گيري از چـه   جنگ ايران و عراق از چه مسائلي رنج مي برد؟ و سرانجام اينكه از طريق
اسـلامي   –سازوكارهايي مي توان از روايت جنگ در جهت تعميق و توسعه هويـت ايرانـي   

 نسل هاي آتي كشور استفاده نمود؟ پاسخ داده شود. 
نگارنده براي پيشبرد بحث خويش در اين مقاله از دو روش توصـيفي و تجـويزي بهـره    

اساسي مقاله اختصاص دارد، برداشـت هـاي   خواهد گرفت. در مباحث اوليه كه به فهم مفاهيم 
مختلف از اين مفاهيم صرفا توصيف مي شوند ولي در قسمت پايـاني كـه بـه چگـونگي بهـره      

اسلامي نسل هاي آينده جامعـه ايـران    –گيري مناسب از روايت جنگ در تعميق هويت ايراني 
نجـاري و تجـويزي   مربوط مي شود، نويسنده سازوكارهاي را پيشنهاد داده كـه بيشـتر جنبـه ه   

دارند. لازم به تذكر است كه مقاله حاضر از منظـري آسـيب شناسـانه بـه موضـوع نگريسـته و       
قاعدتا به معناي انكار مجاهدتهاي دلسوزانه افراد و نهادهايي كـه طـي سـاليان گذشـته در ايـن      

اي عرصه گام برداشته اند، نمي باشد.  مفروضات اساسي مقاله حاضر اين اسـت كـه اولا سـاله   
اوليه پس از انقلاب اسلامي و خصوصا دوران جنـگ يكـي از مقـاطع بـي نظيـر در حاكميـت       

ايراني بر جامعه ايران بوده و ثانيا تاريخ معاصر ايران تـا حـدود زيـادي و تـا      –هويت اسلامي 
آينده قابل توجهي، متاثر از رخداد جنگ عـراق عليـه ايـران بـوده و خواهـد بـود و چگـونگي        

 عه لاجرم نقش غير قابل انكاري بر هويت نسل هاي آتي كشور خواهد داشت.  روايت اين واق
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از طريق پذيرش و به رسميت شناختن تكثر روايت  "اين فرضيه كه:   نگارنده با اعتقاد به
روايت جنگ ايران و عراق به گونه اي اثربخش تر مي تواند به  ،ها و تنوع بخشي به روايتگران

مقالـه خـويش را در    "اسلامي نسل هاي آينده كشور بيانجامد. –ني تعميق و توسعه هويت ايرا
است: در بخش اول كه چارچوب تحليلي مقاله نيز مـي باشـد،     چهار قسمت سازماندهي نموده

مفاهيم رخدادهاي تاريخي، روايت تاريخي و هويت و چگونگي تعامل آنها بـا يكـديگر مـورد    
الـه بـه جنـگ ايـران و عـراق و ماهيـت و       بحث و بررسي قرارخواهند گرفـت. بخـش دوم مق  

ارزشهاي حاكم بر آن اختصاص يافته و در ادامه و در بخش سوم به آسيب شناسي روايت ايـن  
جنگ پرداخته شده است. سرانجام و در قسمت چهارم مقاله، سازوكارهاي اثرگذار بـر هويـت   

مـورد بحـث و    اسلامي نسل هاي آتي كشور از طريق روايـت جنـگ ايـران و عـراق     –ايراني 
 بررسي قرار خواهند گرفت.  

 ارچوب نظريچ
هويت چيست؟ راوي كيست؟ روايت يعني چـه؟ روايـت هـا چگونـه تـاريخ سـازند و       
چگونه مي توان از طريق روايت ها، هويت تاريخي يك ملت را استمرار بخشيد؟ با توجـه بـه   

از هويت بخشي به نسل  برساخته بودن هويت ها از متغير هاي گوناگون، آيا اصولا سخن گفتن
هاي آتي از طريق روايت رخدادهاي گذشته، ممكن و مفيد است؟ اينها و بسياري ديگر از ايـن  
دست، سوالاتي هستند كه نياز به پاسخ دارند. هدف اساسي اين بخش از مقاله حاضر، كندوكاو 

و  تـاريخ و  در اين مقولات و ارائه يك مدل مفهومي براي مطالعه چگونگي رابطه بين هويـت  
روايت هاي تاريخي است تـا از طريـق آن بتـوان سـازوكارهاي مناسـب بـراي انتقـال ابعـاد و         
ويژگيهاي هويت جامعه ايراني در دوران جنگ ايران و عراق به نسل هاي فعلي و آتـي كشـور   
را طراحي و ارائه نمايد. بر همين اساس ابتدا دو مفهوم هويت و روايت تعريف شـده و سـپس   

نگي تعامل آنها با يكديگر پرداخته و سرانجام مدلي مفهومي براي بكـارگيري در زمينـه   به چگو
  موضوع معين مقاله طراحي و پيشنهاد مي شود.  
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 تعريف هويت

مفهوم هويت يكي از پيچيده ترين مفاهيم علوم اجتماعي است و در مقايسه با سـاير  
است. همين پيچيدگي مفهوم و ي آن موجود  مباحث اين حوزه آثار مكتوب كمتري درباره

كمبود آثار مكتوب در اين زمينه باعث شده است تا دقت كافي در كاربرد آن و يا مفـاهيم  
هاي موجـود   وابسته به آن، يعني هويت ملي و بحران هويت، معطوف نشود و اندك نوشته

 در اين زمينه، به ويژه بحث هاي روانشناسـانه اريكسـون دربـاره هويـت، مباحـث نظريـه      
پردازان نوسازي همچون لوسين پاي درباره بحران هاي دوره گذار و يا نگرش هاي پست 
مدرن پيرامون هويت و يا تفاوت، راهنماي عمل پژوهشگران و دانشـجويان قـرار گيـرد و    
تلاش جدي براي كاربرد انتقادي و دقيق آنهـا بـا مـورد ايـران بـه عمـل نيايد.(احمـدي،        

ه بدانند كه پيشينه ي تاريخي شـان چيسـت، سرزمينشـان    ) وقتي افراد يك جامع1382:10
كجاست؟ مشخصه هاي فرهنگي و ديني شان كدامند؟، اكنون در چه وضعيتي به سـر مـي   
برند و چه سهمي در توسعه و تكامل تمدن جهاني دارند؟ به هويـت جمعـي دسـت مـي     

يك ملـت يـا    يابند. هويت شناسنامه افراد هر جامعه است. لازم به توضيح است كه هويت
مطرح مي شوند. تا زماني » ديگري«قوم به خودي خود معنا ندارد بلكه در مقايسه و مقابل 

شان نداشته باشد نمي تواند تصـويري   كه ملتي تصويري روشن از ديگران با كليه متعلقات
  )1382:77(حسن زاده، روشن از خود و متعلقاتش ارائه دهد. 

اتحـاد بـا ذات و حقيقـت    «بـه معنـاي    -هو= كيسـتي از -هويت، در اصل واژه اي عربي 
و لـذا مـي تـوان آن را    » يكي بودن موصوف با صفات اصلي و جوهري مورد نظر« يا » خويش

اي است از ويژگي هاي بنيادين فكري و فرهنگـي، زيسـتي    هماني دانست، كه بيانگر مجوعه اين
 -اعم از شيء، فرد يا گروه - و عملي همسان، كه بر يگانگي و همانندي ذاتي معين و مشخص

به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانـه از سـاير گـروه هـا و افـراد و      «دلالت مي كند و آن را 
به گونه اي كه گاه چنين ذاتي را فراتر از زمان و مكان برملا و هويدا » اشياء ... متمايز مي سازد.

ــد.  ــي نماي ــارت  )1383:10(جمشــيدي، م ــت عب ــف ديگــر: هوي ــه اي از  در تعري اســت مجموع
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خصوصيات و مشخصات اساسي اجتماعي، فرهنگي، رواني، زيستي و تاريخي همسان دانسـته  
شده كه به رسايي و روايي، بر ماهيت يا ذات گروه به معناي يگانگي يا همانندي اعضاي آن بـا  
 يكديگر دلالت مي كند، و آنان را در يك ظرف زماني و مكاني معين، به طور مشـخص، قابـل  

 . )65: 1383(قرباني، قبول و آگاهانه از ساير گروه ها و افراد متعلق به آنها متمايز  مي سازد. 

 تاريخ و روايت

است. ما به ندرت به روايت ها فكر مي كنيم، اما زندگي مان به طور  1تاريخ نوعي روايت
م زندگي مان، عميقي، در آن ها غوطه ور است. هر روزه، از نخستين روزهاي عمر تا واپسين د

در دريايي از داستان ها و قصه هايي غوطه مي خوريم كه مي شنويم، مي خوانيم يا مي بينيم. ( 
يا تلفيقي از همه اين ها) مرگ ما نيز در روايت ثبت مي شود؛ چرا كه آگهي هاي ترحيم چنـين  

ن رشـته  هستند. روايت، شيوه اصلي است كه از طريق آن ، انسان ها تجربه هـاي خـود را درو  
كه از نظر زماني پر معنا و با اهميت هستند، سامان مي دهنـد. روايـت هـم يـك       2رخدادهايي

« شيوه استدلال و هميك شيوه بازنمايي است. انسان ها مي تواننـد جهـان را در قالـب روايـت     
 ».بگويند« و مي توانند در قالب روايت، درباره جهان » درك كنند

ها بيش از هر چيز، در ژانرهاي بسيار متنوعي جـاي دارنـد   روايات جهان بي شمارند. آن 
كه خود ميان گوهره هاي مختلف توزيع شده انـد. روايـت مـي توانـد بـه كـلام، گفتـاري يـا         
نوشتاري، به تصوير ثابت يا متحرك، به ايما و اشاره و به آميزه سامان يافتـه اي از تمـامي ايـن    

ه، حكايت اخلاقي، قصه، تراژدي، كمدي، حماسـه،  گوهرها تكيه كند. روايت در اسطوره، افسان
تاريخ، پانتوميم، نقاشي، نقاشي رنگين روي شيشه، سينما، كتاب مصور، خبر و مكالمـه حضـور   
دارد. از اين گذشته، روايت در اين قالب هاي تقريبا بي انتها، در تمام ادوار، در همـه جـا و در   

آغاز مي شود. هيچ مردمي، در هيچ جا، بـدون   تمام جوامع يافت مي شود. روايت با تاريخ بشر
روايت وجود ندارند و هرگز وجود نداشته اند. تمامي طبقات و همه گروه هاي انساني روايات 

                                                      1 - Narration 2 - Events 
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خاص خود را دارند، و در موارد بسيار، انسان هايي با فرهنگ متفاوت و حتـي مخـالف، از آن   
ت بد ترجيح نمي دهد. حضور روايـت  ها لذت برده اند. روايت هرگز ادبيات خوب را به ادبيا

 بين المللي، فراتاريخي و ورافرهنگي است، همچون زندگي.
روايت در ديدگاهي كلان نگر، ساختارمند كردن تجربه ها و ذهنيت بشر اسـت و در  
ديدگاهي خردنگر به معناي گذر از وضعيتي (اوليه) و رسيدن به وضعيتي ديگـر (ثانويـه)   

 -ه اي در گذشته دور، در زمان حال براي مخاطب. ژرار ژنتاست جهت نقل و بيان حادث
به اتفاق شكل گرايان روسي معتقدند. هر روايت از دو بخش راوي  -نظريه پرداز فرانسوي

و حكايت (قصه) تشكيل شده است و هر روايت حكايتي در دل خـود دارد كـه بـه مـدد     
اما ايـن آغـاز و پايـان عمـدتا بـر      راوي آن را روايت مي كند. روايت، ابتدا و پاياني دارد. 

اساس ظاهر غير ساختارمند ذهن و تجربه هاي بشري از ميانه آغاز و به ميانه ديگـر خـتم   
مي شود و روايت به چنين شروع و پاياني شكلي ساختارمند مي دهد. جـي. هلـيس ميلـر    

از و بر اين باور است كه ناتواني مـا در تعريـف آغ ـ   -نظريه پرداز روايت شناس -)1978(
پايان، صرفا مسئله اي شكلي نيست كه با طرح نظريه اي بهتر حل شود. هيچ روايتي نمـي  
تواند آغاز يا پايانش را بنماياند. روايت همواره از ميانه آغاز مي شود و در ميانه پايان مي 
گيرد و برخي از بخش هايش را آينده مي شمارد و بيرون از بخش هـاي ديگـر قـرار مـي     

دارد. زيـرا    1ديگر، روايت نيز به مانند تاريخ خاصيت انتخـابي و گزينشـي   دهد. از سوي
جديـدش بـوده    -در شـكل  -تاريخ نهايتا، روايتي است ساخته شده از آنچه زماني زندگي
  )1387:27(كاموس، است و احتمالا ما نمي توانيم همه آن ها را ملحوظ داريم. 

ه راويان نهاده است. راوياني كـه ممكـن   بخشي زيادي از تاريخ سنگيني خويش را بر شان
است نه خود شخصا به كتابت تاريخ مبادرت كـرده باشـند، بلكـه فقـط گفتـه انـد تـا ديگـران         
بنويسند و به تاريخ سپارند. لذا در علوم اسلامي نيز علم حديث و روايـت مسـئوليتي عظـيم را    

ان را بـه آنـان رسـانند و از    متوجه راويان كرده است؛ تا از يك سوي احكام و تكاليف اهل ايم

                                                      1 - Selectivity 
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سوي ديگر سرگذشت و تاريخ وقايعي را كه در راهيـابي نسـل هـاي بعـد و تجزيـه و تحليـل       
ماندگار سـازند. حـال ايـن تكـاليف فـردي و      » نقل« فلسفه احكام نيز موثر مي باشند از طريق 

ازي فرائض شخصي باشند، يا اجتماعي و سياسي يا درباره نحـوه مشـاركت در سرنوشـت پـرد    
  )1387:69(ناصري، خويش در عرصه جامعه و حكومت. 

برحسب نظر علماي رجال و حديث و سپس تاريخ، هر چه راوي در مشاهده يك رخداد 
از قدرت و نزديكي بيشتر برخوردار باشد، از ديگر راويان قابل اعتمادتر است. لذا راوي بايد به 

يده و يا شنيده باشد. هر چند ايـن نزديكـي   منبع خبر نزديك باشد يا ترجيحا از نزديك آن را د
خود آفتي ديگر است. حجاب معاصر بودن، ناتواني در فهم ابعاد يـك رخـداد، غلبـه و غليـان     
احساسات سياسي، اجتماعي، برداشت ها و تحليل هاي يك سويه و ... از زمره اين آفاتنـد كـه   

  )1387:110(ملايي تواني، بايد به آن ها توجه كرد. 
ها، توجه بيشـتر از   عمولا از موضوعاتي نظير: سرعت تحولات و لزوم شناخت آنگرچه م

متن به حاشيه، هويت يابي، تاريخ شفاهي، روايت يك نسل از خـود، نگـاه فرآينـدي بـه يـك      
پديده و بررسي سير تحول تاريخي آن، كشف پشت صحنه و بخش پنهان حوادث و تحـولات  

اسنادي، امكان مجادله و چالش بـا روايتگـر و تحليـل     تاريخي، پر كردن خلاء تاريخ مكتوب و
كننده، فراهم آمدن امكان تلاقي افكار و تصاحب آراء پيرامون يك پديده يا رخـداد و ورود بـه   
نهانخانه اطلاعات افراد فاقد قلم به عنـوان مهمتـرين ضـرورت هـا و كاربسـت هـاي روايـت        

اما هدف اساسي اين مقاله تاكيد بر نقـش   )1387:138(باقري فر،  رخدادهاي تاريخي ياد مي شود.
 كاركردگرايانه روايت رخدادهاي تاريخي در انتقال ارزشها به نسل هاي بعدي مي باشد.

 رابطه هويت و روايت تاريخ
مطالعات تاريخي (اعم از تاريخ نگاري و جامعه شناسي تاريخي) ابزاري نظـري و روش  

در » هويـت «امعه است. اگر پذيرفته شود كه ج» هويت تاريخي«شناختي براي مشخص نمودن 
مكاني يعنـي تـاريخ، فرهنـگ و     _هر فرد در بستر زماني » كيستي و چيستي«بردارنده و معرف 

جامعه است، آنگاه جايگاه تاريخي، فرهنگي و اجتمـاعي اعضـاي يـك جامعـه معـين روشـن       
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تـاريخي، فرهنگـي و   » لـق تع«آيد منجر به  كه از اين طريق به دست مي» يابي هويت«شود، و  مي
 گردد. اجتماعي مي

از اين منظر، واكاوي هويت تاريخي و هويت يابي تاريخي مقدم بر هويت يابي فرهنگـي  
و اجتماعي است. مطالعات تاريخي، از اين چشم انداز، ابزار نظري و روش شناختي بـه غايـت   

ت، در يك بنيه زماني سودمندي براي روشن سازي هويت يابي تاريخي هستند. اين نوع مطالعا
مكاني كلان (بر حسب تاريخ جامعـه مـورد نظـر)، اعضـاي جامعـه را بـا خاسـتگاه هويـت          _

فرهنگي و اجتماعي شان آشنا مي كنند. بدين معنا، هويت يابي فرهنگي اجتماعي بدون هويـت  
يابي تاريخي (كه مديون مطالعات تاريخي است) فراهم نمي شـود. امـا هويـت يـابي تـاريخي      

ونه صورت مي گيرد؟ مطالعات تاريخي چگونه اين هويت يـابي تـاريخي را واكـاوي مـي     چگ
كنند؟ نقش و جايگاه تاريخ نگاري در واكاوي هويت تاريخي چگ.نه اسـت؟ جتمعـه شناسـي    
تاريخي نيز (به عنوان بخش مكمـل تـاريخ نگـاري و مطالعـات تـاريخي) از ايـن حيـث چـه         

  )1382:154(نجاتي حسيني،  جايگاهي دارد؟
جاودانگي و خود شناسي دو انگيزه مهم در تاريخ نگاري هستند در عرصه ي آرزوها 
و آمال بشري قابل طرح اند. هر دو ريشه در گذشته و نگاه به آينده دارند؛ يعنـي بشـر بـا    
آگاهي بر وجود خود در گذشته و حال سعي دارد آن را به نوعي به آينده منتقل سازد، زيرا 

ه است كه بدون ريشه و سابقه امكان بقا و حفظ خود وجود ندارد. بنابراين، بر اين مهم آگا
ي خود را در قوميت، زبان و ادبيات، فرهنگ و تاريخ مشترك مـي جويـد و    بشر گاه ريشه

گاه در افسانه ها و اسطوره، باورها و غيره. بشر گاهي مي كوشد تا اين عناصر را از لابلاي 
اج و جرح و تعديل كنـد و در چـارچوب هـاي عقلانـي و     متون و روايات شفاهي استخر

منطقي زمانه خود بريزد تا براي وي قابل استفاده باشد. اين بهره گيري گاهي بـه صـورت   
است و گاه به صورت طرح و برنامه هاي تبليغي در ايجاد ايدئولوژي » عبرت و پندآموزي«

نگي و خودشناسـي مسـبب   هاي همبستگي ساز. در هر دو حالت، گرايش انسان به جـاودا 
چنين نگرشي به تاريخ نگاري است. انسان، به طور فطري، از مرگ و نابودي هراس دارد. 
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چون از مرگ جسماني و دنيايي گريزي نيست، ناگريز براي حفظ نام به تـدوين آنچـه از   
» عمـر ثـاني  «به » نام«پردازد. حتي از ذكر  خود درگذشته و حال به جاي گذاشته است، مي

اند. در واقع، يادگـاري دادن، نمـادي از تـلاش و تمايـل انسـان بـه مانـدگاري و         كرده ياد
  )1382:70(حسن زاده، جاودانگي است. 

 مدل مفهومي
بنـدي كـرد كـه رخـدادهاي تـاريخي نقـش       تـوان اينگونـه جمـع   بحث نظري فوق را مي

هاي اجتماعي، ديتانكارناپذيري در هويت سازي جوامع دارند؛ در واقع جوامع به عنوان موجو
هـا ثابـت   المللي اخذ مي كننـد. لـذا هويـت   هويت خود را از هنجارها و تحولات داخلي و بين

المللـي متحـول مـي شـوند. البتـه اثـر       نبوده و بر اثر تغيير تحولات و هنجارهاي داخلي و بـين 
اي كـه  گذاري اين هنجارها و رخدادها يكسان نيست. هويت ها معمولا از رخدادهاي تاريخي 

نقطه عطف بوده و زمان را به دو بخش قبل و بعد از خود تقسيم مي كنند بـيش از همـه تـاثير    
مي پذيرند و در واقع اين نقاط عطف تاريخي بنا به ظرفيت خود در بـازه زمـاني بيشـتري مـي     

 توانند الهام بخش هويت جوامع باشند.  
حاكم بر آن را يكي از منـابع بـي   با توجه به اين امر بايد جنگ ايران و عراق و ارزشهاي 

بديل الهام بخش در تعين هويت ايراني اسلامي جامعه ايراني در دوران اخير دانست. چـون بـر   
مبناي ارزشهايي  كه در اين دوره احيا شد، هويت نويني در جامعه ايراني تكوين يافت. هـويتي  

ين هماني حاكميت و ملـت در  كه نه تنها در زمان خود استقلال كشور در عرصه بين المللي و ا
عرصه داخلي را به ارمغان آورد، بلكه براي چشم انداز آينده جامعه ايراني در سطح منطقه اي و 

تأثيرگـذاري هنجارهـا و ارزشـهاي دوران دفـاع     «بين المللي هم نويدبخش بود. بنابراين با درك
چنـين چگـونگي   گيـري هويـت ايرانـي اسـلامي و هم    شـكل  توان نحوه، مي»مقدس بر هويت

 رخـداد،  مـدل چگـونگي رابطـه   «بازتعريف آن براي آيندگان را توضيح داد. با توجه به اين امر 
 گردد:به شكل زير ترسيم مي» روايت و هويت
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 مدل مفهومي تحقيق – 1شكل شماره 

نـده  برهمين اساس در اين مقاله كوشش گرديده تا با استفاده از اين مدل، عناصر تعيين كن
 گيرند: آن در قالب شاخص هاي زير مورد بررسي قرار 

هـاي برخاسـته   از آنجا كه يكي از كاركردهاي اساسي روايت ها تداوم بخشي به هويت
از رخدادها مي باشد، بنابراين در ابتدا بايد رخداد مورد مطالعـه را بخـوبي شـناخت. اينكـه     

ابعاد و جوانبي بـوده اسـت. پـس از آن     رخداد مذكور چرا و چگونه اتفاق افتاد و داراي جه
متناسب با اهميت و جايگاه رخداد ياد شده، بايـد ارزشـها و نظـام معنـايي حـاكم بـر آن را        

ي هويت جامعـه در  هاي هويتي سازندهمطالعه نمود. سپس بايستي بررسي شود كه چه مولّفه
كات هـويتي هسـتند كـه    هاي معنايي و ادارزمان ظهور و بروز آن بوده است؛ چون اين نظام

كنند كنشگران در آن مقطع زماني محيط مادي خود را تفسير كرده و چـه معنـايي   تعريف مي
-براي خود در ارتباط با ساير كنشگران قائل بوده و هويت خود را به چه صورت تعريف مي
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كردند و با توجه به اين هويت كدام يك از اين كنشگران را دوست و خودي و كدام يـك را  
آورند. معمولا با پايان ظاهري و وجه ملموس پديده هاي دشمن و غير خودي به حساب مي

تاريخي، به تدريج شاهد كاهش اثرگذاري عناصر هويت بخش آن در سطح جامعه هسـتيم و  
گذشت زمان خطر نسيان هنجارهاي هويت ساز آن مقطع زماني را دوچندان مي سـازد. اگـر   

عه انسجام بخش بوده و براي دوره هـاي بعـدي حيـات يـك     عناصر هويتي واقعه مورد مطال
جامعه ضروري تشخيص داده شود، بهره گيري از تاريخ و روايت هاي تاريخي، ابزار مناسبي 
براي انتقال مفاهيم و معاني حاكم بر آن رخداد به نسلهاي بعدي خواهند بود. البته چون اين 

د و انحصارگرايي، خودبيني، نزديـك بينـي و   كاركرد تاريخ همواره قرين با توفيق نخواهد بو
بسياري از عوامل ديگر مي توانند آسيب هايي جدي در سر اين راه باشـند. آسـيب شناسـي    
مستمر اين مسير ضرورتي اجتناب ناپذير است. در نهايت اتخاذ سازوكارهاي مناسـب بـراي   

و اجـازه ظهـور و   تحقق هدف مذكور كه يكي از الزامات اوليه آن پذيرش كثرت روايت هـا  
بروز دادنها به آنها مي باشد، مي تواند تا حدودي منجر به انتقال طبيعي تجارب و ارزشـهاي  

 گذشته به نسل هاي آينده باشد.  

 ها و هنجارهاي هويت ساز جنگ ايران و عراق  ارزش
جمعي همـراه هسـتند.    نجداو فوران احساسات عمومي و وبا جوشش  جنگ هامعمولا 

بـه صـورت    دسته از قواعد عملي كه در طول زمان متصلب و سـخت شـده و   آن ،جنگ هادر 
 كـه آرمانهـا   و هاي جوشـان اخـلاق   نهاد و هنجار در آمده، شكسته شده و جامعه به سر چشمه

جوشـش و در هـم    اثـر  گـردد و مجـددا در   ، بـاز مـي  ها هستنداز آن متاثر  هنجارهاي اجتماعي
جنگ د. با اين تفسير، نشو مي نهگرفته و به تدريج نهادي تنيدگي وجدانها، آرمانهاي جديد شكل

هـاي   گردنـد و عرصـه   پايـدارتر مـي  و تـر   به ميزاني كه در عرصه معنويت وارد شوند، ژرف ها
جنگ ايـران و عـراق   نمايند.  مطرح مي نويني را جديدي را براي عمل تعريف كرده و آرمانهاي
ازه به قدرت رسيده تحميـل شـد، نمونـه واضـح     كه بلافاصله پس از سقوط شاه بر انقلابيون ت

 گرايش عميق روح حاكم بر اين جنگ و رزمندگان مسلمان ايراني محصول چنين ادعايي است.
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تحولات ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي و مهمتر از آن، متاثر از رابطه قلبـي و معنـوي   به  آنان
چون متكي  در دوران جنگ، مردم ايران تاگرايش بود. (ره)آنها با رهبر انقلاب يعني امام خميني

بـود،  و همچنين رهين رهير داهيانه امام به تجربيات مبارزات خود در طول يكصد سال گذشته 
مرزهاي نژادي، طبقاتي و ملي ، به سمت تجربه عميق تري از حيات انساني  عبور ازتوانست با 

. زمان و مكان رهـايي بخشـد   خود را از حصاركه در فطرت آدمي ريشه دارد، حركت نموده و 
هـا و محـدوديتهاي    عليـرغم ناكـامي   ارزشـهاي دوران جنـگ،  اصولا يكي از رازهاي ماندگاري 

هاي زمـاني و مكـاني    يد شعارها و آرمانهايش به محدوديتقحاملين آن، همين عدم تراويان و 
 .بوده است

غاز و تا تير مـاه  آ 1359شهريور سال در از سوي عراق عليه ايران كه  جنگي ماهيتمگر 
هـا و ارزشـهايي بـراي     ايـده   چـه اين جنگ منبع الهام بخش  بود وچه  ادامه داشت 1367سال 

بود كه هم اكنون سخن از ضرورت انتقال ارزش هاي آن به نسل هاي آتي مردم ايران جامعه و 
اسـت كـه    كليـدي  دو سـؤال مهـم و  ايـن  كه تنها از طريق پاسخ بـه  رسد  به نظر مي مي شود؟

چگونگي انتقال هنجارهاي هويت بخش آن به نسلهاي توان به شرايط كنوني گذر كرده و از  مي
انقلاب اسـلامي   تفكيك جنگ تحميلي از ،منظريك گر چه از  .سخن به ميان آورد آينده كشور

دشوار است و در واقع بسياري از فضاي حاكم بر دوران جنگ متاثر از فضـاي  تا حدود زيادي 
تاكيـد بـر    ،هـدف اساسـي مقالـه حاضـر    روزي انقلاب اسلامي بـوده اسـت امـا    كلي پس از پي

 و از پرداختن به ارزشهاي عام برآمده از هنجارهاي حاكم بر جامعه ايران در دوران جنگ است
و آگـاهي از   جنگ ايـران و عـراق  باب ماهيت  . كندوكاو درخودداري مي شود انقلاب اسلامي

بر جامعه ايراني حاكميت داشـت و نيـز تـاثير ايـن      اين جنگ در دورانارزشها و آرمانهايي كه 
موضوعاتي هستند كه بـه اختصـار در    ارزش ها بر هويت بخشي به جامعه ايراني در آن دوران،

 شود. مي هاين قسمت به آنها پرداخت
جنگ ايران عليه تجاوز عراق مبتني بر باورها و ارزش هاي منحصر به فردي بـود و  

ه مدني و دولت در اين دوران  به فرايند جامعـه پـذيري در ايـران پسـا     ارتباط ميان جامع
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انقلاب تا حد زيادي كمك كرد. در واقع، جنگ به بخشي از امنيت هستي شناختي جامعـه  
ايراني تبديل شده بود. اهداف و آرمان ها و خواسته هاي مردم ايران بـا سرنوشـت جنـگ    

يزان كه بر سرنوشت سياسي مـردم تـأثير مـي    پيوند خورده بود؛ لذا نتايج جنگ به همان م
گذاشت، سرنوشت جامعه و هويت ايرانيان نيز از آن متأثر مي شد. چرا كه مردم با انقلاب 
خود سرنوشت جديدي را رقم زده بودند كه آن در چنبره نتايج رخدادهاي سرنوشت ساز 

يـت بخـش بـي    جنگ گرفتار شده بود و مردم نمي تواستند نسبت به اين مؤلفـه هـاي هو  
جنگ ايران و عراق به دليل باز توليد و بازسازي فرآينـد   )1389:15(ابراهيمي، تفاوت باشند. 
ايراني) تا حد زيادي توانست بـه پايـداري و اسـتمرار فرهنگـي و جامعـه       -هويتي (ديني

پذيري منجر شود. اين جامعه پذيري در بطن توليد سرمايه اجتماعي دولت انقلابي با تكيه 
  )19(همان:فتمان هويت مذهبي، در طول جنگ شكل گرفت. بر گ

از ديگر ابعاد اين حقيقت نو بر هويت ايراني، شأنيت تاريخي اين رخداد است. حـوادث  
بزرگ، شأن تاريخي دارند زيرا تاريخ ساز هستند و موجب تمايز يك دوره از دوره هاي پـيش  

ه بنـدي تـاريخي بـه آن توجـه مـي      و پس از خود مي شوند. اين همان چيزي است كه در دور
شود. علاوه بر اين، شأنيت تاريخي يك حادثه يا واقعه از همراهي و تؤاماني آن حادثه و واقعـه  
با تذكر يك حقيقت آشكار مي شود. رژيم هاي خاص حقيقت با شأنيت تاريخي خـود جزئـي   

 ) 15(همان:از فرهنگ و هويت جوامع محسوب مي شوند. 

 ارزش هاي دفاع مقدس

منظور از ارزش هاي دفاع مقدس مجموعه اي از مولفه هاي بـه هـم پيوسـته اسـت كـه      
جوهره حركت دگرگون ساز مردم ايران را در دوران دفاع نشان مي دهند. در ايـن قسـمت بـه    
مولفه هاي اين ارزش ها اشاره مي شود تا نشان داده شود كه حيات رزمندگان اسلام در جنـگ  

ش ها درهم آميخته و هويت جديـدي را بـراي ايرانيـان بـه ارمغـان      تحميلي چگونه با اين ارز
آوردند. روكيچ نظام ارزش ها را همانند يك ساختار پايداري ميداند كـه دوام و اسـتمرار قابـل    
توجهي داشته باشد و به راحتي تغير نمي كند. او نيـز ارزش هـا را را بـه ارزش هـاي غـايي و      
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وي ارزش هايي را كه به شيوه هـاي رفتـاري اشـاره    «د. ارزش هاي ابزاري تقسيم بندي مي كن
دارند، ارزش هاي ابزاري، و آن ارزش هايي را كه بر حالت هاي غايي تأكيد دارند، ارزش هاي 
غايي مي نامد. وي ارزش هاي غايي را نيز به دو دسته تقسيم مي كند: الف) ارزش هايي كه بر 

اهنگي يا انسجام دروني) و ب) ارزش هـايي كـه   بعد فردي تمركز دارند (مانند رستگاري و هم
(فرامـرزي،  » بر بعد اجتماعي دلالت دارند (مانند صلح جهاني و دوستي واقعـي در بـين مـردم)    

. مثلاً روكيچ در بين مقياس ارزش هاي غايي خود از آزادي، برابـري، خوشـبختي و   )111: 1378
شـندگي، صـداقت، پـاكيزگي و    احساس موفقيت و در بين مقيـاس ارزش هـاي ابـزاري از بخ   

 )113(همان: مهربان بودن نام مي برد 
به طور كلي، هنگامي كه گفته مي شود واقعيتي ارزشمند است، منظور ايـن اسـت كـه آن    
واقعيت، هدف مطلوبي را در سطح فردي يا اجتماعي تحقـق مـي بخشـد. دربـارة ارزش هـاي      

ي رزمنـدگان اشـاره كـرد كـه ضـمن      اي از هنجـار هـاي رفتـار    جبهه و جنگ بايد به مجموعه
ديني و اخلاقي آنها، دربـر گيرنـدة ارزش هـا و آرمـان هـاي       -مشخص كردن هويت اجتماعي

آنهاست؛ ارزش هايي كه راهنما و هدايت كنندة رفتار رزمندگان بودند و به آنها انرژي، جرئـت  
اجـراي دسـتورات و    دادند. ميزان اعتقاد و باور به اين ارزش ها در و جسارت اقدام و عمل مي

 )1382:88(اديبي سده، عمليات جنگي آنان بسيار موثر بود. 
شناختي، به زندگي سعادت مندانه دنيوي و اخروي و بعضـي ديگـر از    در نظريات جامعه

ارزش هاي مربوط، مانند خوشبختي، آزادي و امنيت، ارزش هاي غـايي و ارزش هـاي سـطح    
اي غايي ضرورت دارد، ارزش هاي ابزاري يا وسيله اي پايين تر را كه براي رسيدن به ارزش ه

مي نامند. در واقع، ارزش هاي ابزاري وسيله اي براي يـك هـدف يـا ارزش برتـر هسـتند، در      
(پنـاهي،  صورتي كه ارزش هاي غايي ذاتاً خوب تلقي شده  و هدف نهايي محسوب مي شـوند.  

ه ها رشـد كردنـد و جلـوه هـاي     در دوران دفاع مقدس، ارزش هاي متعددي در جبه )1385:69
ويژه اي را از خود بروز دادند. بسياري از اين ارزش ها عام مي باشند و قابليت آن را دارند كه 
در تمامي زمان ها و مكان ها رشد كنند و به كار گرفته شوند. افـزون بـر آن، رواج و گسـترش    
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خلاقي تر كند و كـارآيي جامعـه   آنها مي تواند روابط مردم با يكديگر و اركان مختلف نظام را ا
  )1382:91(اديبي سده، تر كنند.  را افزايش دهد و روند امور عمومي و خصوصي را سهل

در يك تقسيم بندي كلي، ارزش هاي مطرح شده در دوران جنگ را مي تـوان بـه ارزش   
انـي  هاي غايي و ابزاري تقسيم بندي كرد. بدين ترتيب كـه در ايـن دوره زمـاني در جامعـه اير    

ارزش هاي مطرح شدند كه ذاتاً مطلوبيت نهايي داشته و مي توانند ارزش هـا و اهـداف غـايي    
يك فرد مسلمان را بسازند كه زندگي خود را بر آن اساس پي ريزي كند. ايـن دسـته از ارزش   
ها را ارزش هاي غايي مي نامند. مانند ارزش هاي سـعادت و رسـتگاري در آخـرت و حيـات     

ت برين و زندگي در يك جامعه اسلامي راسـتين. دسـته ديگـر از ارزش هـا،     جاوداني در بهش
ارزش هاي ابزاري هستند كه خود وسيله تحقق ارزش هاي غايي بشمار مي روند. ارزش هايي 

 ) 1385:69(پناهي، نظير جهاد و شهادت و جانفشاني در راه مكتب و رهبر از اين دسته اند. 
ع، ارزش هـاي شـهادت و جانبـازي در راه اهـداف     هرچند در ذات اسلام و مذهبت تشي

اسلام و تحقق ارزش هاي اسلامي وجود دارد، اما در فرآيند جنگ تحميلي دو عامل مهم ديگر 
در آماده كردن مردم به مشاركت فعال در جنبش و ايثارگري و فـداكاري در راه آن مـؤثر بـود.    

. در اين كـه  (ع)تب شهادت امام حسينيكي رهبري فرهمندانه امام خميني و ديگري الهام از مك
امام خميني رهبري فرهمند بود شكي نيست، چرا كه همه ويژگي هاي شخصيت كاريزمـايي را  

و حـداد   1383(بنگريد به حسـيني،  كه مهمترين شارح آن، يعني ماكس وبر، بيان كرده است دارا بود 

العاده وي در مقايسه با ساير  . ويژگي هاي كاريزمايي امام خميني و برجستگي فوق)1382عـادل،  
رهبران انقلاب اسلامي در شعارهاي انقلاب نيز كاملاً آشكار است .علاوه بر آن، اين جنـگ، از  

و نحوه برپايي بزرگداشت سالانه آن در ايران نيز، تأثير فراوان پذيرفته  (ع)واقعه قيام امام حسين
، صحنه جنگ ايران (ع)به قيام امام حسينبود. با استفاده از فرهنگ و اسطوره هاي شيعي مربوط 

و عراق و شخصيت هاي اساسي درگير در آن به نحوي نماد پـردازي و جانشـين سـازي شـده     
آيينـه   (ع)اند، كه گويي صحنه كربلا در ايران به نمايش درآمده است. از آنجا كه قيام امام حسين

تقرب به اين پديدة منحصـر بـه    تمام نماي فلسفه، معنا و تعريف عيني شهادت مي باشد، طبعاً
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فرد تاريخي و الهام از آن، منجر به شهادت طلبي و از خود گذشتگي در راه هدف، آرمان هـا و  
ارزش هاي اسلامي و صبر و استقامت و تلاش مداوم در راه تحقـق آن هـا خواهـد بـود. ايـن      

فرهنـگ   و (ع)است كه به جرأت مي تـوان گفـت جنـگ ايـران و عـراق از قيـام امـام حسـين        
 )66(همان:عاشورايي تأثير فراوان گرفته بود. 

در واقع، جنگ ايران و عراق از نگاه رزمندگان ايراني، جنگ اسلام و كفر قلمداد مي شد. 
صدام هم خودش بر حسب حكم شرعي كافر است هـم طرفـدار كفـار    « (ره)از نظر امام خميني

و ارتـش ايـران و عـراق فرمودنـد كـه:      همچنين در پيام ديگري به ملت  (ره)امام خميني». است
» امروز جنگ بين اسلام و كفر است و بر همه مسلمين واجب است كه دفاع كننـد از اسـلام...  «

و صـدام   (ع)ان و پيروان امام نيـز ايشـان حسـين   از جانب رزمندگ )1389:29(مسعودي و خان بيگي، 
، ذيل عنوان دفـاع مقـدس از   يزيد زمان تلقي مي شدند.  به گونه اي كه در تاريخ نگاري جنگ

نظامي انقلاب در برابر هجوم دشمن و بـا   -همان روزهاي آغازين، جنگ به شكل جبهه دفاعي
عطف به واقعه عاشورا پذيرش عام پيدا كرد. مدافعان ايـران، رزمنـدگان اسـلام نـام گرفتنـد و      

را احيائ كرد.  سربازان مهاجم، پيروان صدام يزيد كافر و فضاي جنگ و درگيري، فضاي كربلا
شيعي ايراني منجر شد و فتح خرمشهر، هويـت   -اين مفاهيم به نوعي به بازتوليد هويت مذهبي

  )1389:15(ابراهيمي، ايراني را در قالب اسطوره هاي ملي و نماد سازي ملي بازسازي كرد. 

 هنجارهاي هويت بخش جنگ

جـدان گروهـي و جمعـي    اي، و جنگ به عنوان يك عامل تغيير و دگرگوني در هر جامعه
انسان ها را حساس مي كند و در اين رابطه روي هويـت فـردي، اجتمـاعي و ملـي تـأثير مـي       
گذارد. جنگ عراق عليه ايران با پارادايم فداكاري و از خود گذشتگي، از سويي هويـت دولـت   

 ـ  گ را تحكيم بخشيد و از سويي ديگر به بنيادي محكم براي تحليل هويت ايراني انجاميـد. جن
هشت ساله به توليد و حتي باز توليد دلاوري و فداكاري ايراني به عنوان يه فضيلت منجر شـد  
و سرباز وطن يا شهيد ميهن مفاهيم جديدي را در هويت ايراني سبب گشت. چـارچوب روش  
شناسي بارنت، بر اساس حكايات، ديدگاه ها و نماد ها دربرگيرنده و معرف دو دسته از هويت 
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يت نوع و ديگري هويت نقش. در طول جنگ هـا ايـن دو هويـت بـر سياسـت      است: يكي هو
خارجي (سطح بين المللي) و سياست داخلي (جامعه و سطح داخلي) تأثير مي گذارند. محـيط  
داخلي و بين المللي از ساخت اين دو نوع هويت در جنگ ها متأثر اسـت. بارنـت مـثلاً از تـز     

ها سخن به ميان مي آورد و ارتباط معنا دار هويـت  حكايات تاريخي در مورد نوع هويت كشور
 هاي كنوني كشورهاي درگير منازعه با روايت هاي فرهنگي و تاريخي آنها را گوشزد مي كند. 

مثلاً جنگ در مقابل دشمن خارجي براي نوع هويت نظام سياسي (مردم سالار، اسـلامي،  
و داراي منزلـت امنيـت هسـتي     تفسير مي شود» نوع هويت«شيعي، شرقي يا غربي)، بر حسب 

شناختي است. رويكرد ريشه اي بارنت ثابت مي كند كـه نقـش هويـت بيشـتر در سـطح بـين       
شيعي ايران در طول جنگ ايران و عراق بـاز توليـد    -المللي نمود مي يابد. مثلاً هويت انقلابي

هويـت در برابـر   شد و ارتباط معنا داري با حكايات مذهبي شيعه در ايران پيدا كرد. ايـن نـوع   
سني اشكال جديدي به خود گرفت. سازه انگاران معتقدند كه واقعيت ها  -عربي -هويت يعثي

اساساً به صورت اجتماعي از طريق بين الاذهاني ساخته مي شوند. جنگ نيز بـه صـورت يـك    
واقعيت از طريق بين الاذهاني منجر به ساخته شدن حكايات و هويت ها مي شود. هويت نقش 

حاظ سطح داخلي در طول جنگ ها ريشه دار تر است. هويت انقلابي ايران در طول جنـگ  از ل
با توليد ادبيات شهادت، مقاومت و بـا ارتبـاط معنـايي خـود بـا فرهنـگ و تـاريخ مردانگـي و         
شجاعت ايراني به خلق آثاري در خور هويت ملي ايران منجر شد. هويت شكل گرفته در طول 

ديني، و عدم نفـي تمـام عناصـر هـويتي، سـعي در       -تمان هاي ايرانيجنگ با بهره گيري از گف
پايان دادن به منازعه هاي هويتي داشت. با توجه به تغيرات به وجود آمده در نـوع حكومـت و   
ايده و افكار مردم، مسئله هويت، نمود بيشتري يافت. در اين هويت، اسلام و ايران به عنوان دو 

 ن، بيش از همه عناصر ديگر مطرح شدند. عنصر محوري هويت ملي ايرانيا
در مجموع اين جنگ، به خلق رويداد هايي منجـر شـد كـه امكـان بازسـازي و بازتوليـد       
هويت ايرانيان را فراهم كرد. به عنوان مثال، واكنش مردم ايران نسبت به فتح خرمشهر در سـوم  

و شـادماني بسـيار   با حضور يكپارچه در خيابـان هـا و برگـزاري مراسـم جشـن       1361خرداد 
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شگفت انگيز بود و اعجاب ناظران را بر انگيخت.جايگاه خرمشـهر از لحـاظ تـاريخي و نقـش     
سرنوشت ساز اين شهر، و همچنين پيامدهاي آن بر فضا و موقعيـت آن دوران، از دلايـل مهـم    
هويت بخشي اين شهر است. علاوه بر آن، موقعيت خرمشهر در كنار رود ارونـد، نزديكـي بـه    

ج فارس و دروازه غربي ايران به جهان عرب از چنان اهميتي برخوردار بود كه فـتح آن بـه   خلي
  )1389:  17-10(ابراهيمي،يكي از مراحل حساس و مهم در بازسازي هويت ايراني مبدل گشت. 

در آن  (ره)شاخص ها، معيارها و ارزش هاي هويت اجتماعي ايرانيان از نگاه امـام خمينـي  
 ن در موارد ذيل برشمرد:دوران را مي توا

 ظلم ستيزي و حمايت از مظلوم؛ )1
 پيروي از حق و ضديت با باطل؛ )2
 اعتقاد و ايمان به وحدانيت پروردگار در مقابل كفر ورزي؛  )3
 اعتقاد به اسلام انقلابي در مقابل اسلام آمريكايي؛ )4
 پرورش حس برادري و وطن دوستي در مقابل خودپرستي، )5
 طلبي؛ در قبال رفاه اداي تكليف و از خود گذشتگي )6
 آخرت جويي در قبال دنيا خواهي؛ و )7
  )1382:91(اديبي سده، قيام در مقابل ظلم و تعدي و نابودي دشمن.  )8

بر همين اساس اصول هويت بخش جامعه ايران در آن مقطع را مي توان آرمان خـواهي،  
ن الملل، از جملـه  ايدئولوژي گرايي، عدالت خواهي، به چالش كشاندن قواعد ناعادلانه نظام بي

گرايـي،   حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ارايه تفسـير فراملـي يـا تاكيـد بـر امـت      
انديشيدن به مسئوليت هاي فرامرزي در قبال امت اسـلامي، پشـتيباني از منـافع مستضـعفان در     
 قبال مستكبران، حمايت از نهضت هاي آزادي بخش، گسترش بيداري اسلامي و تـرويج ارزش 
هاي انقلاب در جهان اسلام، برقراري نظام عادلانه بين المللي و مبارزه با نظـام سـلطه جهـاني    

   )1389:31(مسعودي و خان بيگي، دانست. 



 

 

155

ق 
عرا

ن و 
يرا
گ ا

 جن
ت

رواي
ي 
خش

ثرب
ا

ني
يرا
ت ا

هوي
ق 
عمي

در ت
- 

مي
سلا

ا
 

 چالش ها و آسيب پذيريهاي هاي روايت جنگ
جنگ تحميلي و ارزشهاي حاكم بر آن، روايـت   سه مقوله به اختصار گذشته به در سطور
شـد. اگـر    اتياشـار  اسـلامي و مختصـات آن   –هويت ايراني  دهاي آن وو كاركر هاي تاريخي

بپذيريم كه روايت جنگ ايران و عراق، يكي از مهمترين ابزارها براي انتقـال تجـارب و ارزش   
ايـن اسـت    اساسي ديگري كه مطرح مي شود ، سؤالهاي نسل گذشته به نسل هاي آينده است

لاتي رنج مي برد و آسيب هاي جدي حـاكم بـر آن   در شرايط كنوني از چه مشككه اين فرآيند 
به اين سؤال و مسايل مرتبط با  مقدورشود تا در حد  در اين قسمت كوشش مي چه مي باشند؟

 آن پرداخته شود.
جنگ ايران و عراق پس از پايـان يـافتن، توسـط افـراد و نهادهـاي      واقعيت اين است كه 

شود. بر همين اساس در ارزيابي آنهـا، نمـي    با اهدافي گوناگون، روايت شده و مي مختلف و 
توان و نبايد براي همه آنها حكم واحدي صادر كرد اما اگر از منظري كاركردگرايانه به موضوع 
نگريسته شود و قصد آن باشد كه صرفا ميزان اثرگذاري اين روايت(هـا) بـر تحكـيم و تـرويج     

مورد ارزيابي قرار گيـرد، بايـد اذعـان     اسلامي در نسل هاي آينده جامعه ايراني –هويت ايراني 
داشت كه مشكلات فراواني در اين مسير وجود دارد و بنظر مي رسد كه ادامه فرايند كنوني بـه  

از مهمتـرين آسـيب هـاي    برخـي  رئـوس  . در ادامه به هيج وجه نمي تواند وافي مقصود باشد 
ي مقاله كـه مربـوط بـه ارائـه     موجود در اين زمينه اشاره مي شود و در باره آنها در قسمت بعد

  راهكارهاست توضيحات بيشتر داده خواهد شد:
 آسيب هاي ناظر بر فهم جنگ و ارزشهاي آن 
 آسيب هاي ناظر بر فهم روايت و الزامات آن 
 آسيب هاي ناظر بر فهم هويت ايراني اسلامي و مختصات آن 
 آسيب هاي ناظر بر ابزارهاي  ارائه روايت جنگ 
 شخص راوي و توانمنديهاي وي آسيب هاي ناظر بر 
 سياستگذاران و سياستهاي آنها آسيب هاي ناظر بر 
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 جامعه و فضاي حاكم بر آن آسيب هاي ناظر بر 
هر كدام از موارد فوق به گونه و به ميزان متفـاوتي، در كـژ كـاركردي روايـت جنـگ در      

ور سـهم و نقـش   اسلامي در نسل جوان فعلي كش –زمينه تبليغ، ترويج و تحكيم هويت ايراني 
دارند. بدون ورود به جزئيـات موضـوع بـه نظـر مـي رسـد كـه در شـرايط كنـوني برخـي از           

در مـوارد ذيـل    ترين چالش هاي روايت جنگ ايران و عراق و نتـايج آن را مـي تـوان    برجسته
 احصاء نمود:

ارائه بديلهاي متنوع و جذاب از سوي دشمنان در برابر ارزشهاي مسلط نسـل پيشـين    )1
 گري)   گرايي واباحه نسبي(غلبه 

ي  هاي جديـد جامعـه   وجود اختلال در فرايند انتقال ارزشهاي نسلهاي پيشين به نسل )2
 انقلابي (شكاف نسلي)

 گسترش شبهات متعدد در باره علل آغاز، تداوم و پايان جنگ )3
تبليغ نامناسب و عدم توجه به زمينه پروردگي و زمان پروردگـي ارزشـهاي جنـگ از     )4

 يان و مبلغان راوبرخي سوي 
 كاهش مقبوليت و مشروعيت راويان سنتي و رسمي نزد نسل جوان )5
 ناكامي متوليان رسمي در تبديل ارزشهاي دفاع مقدس به هنجارهاي اجتماعي )6
آلوده ساختن هنجارهـا و ارزشـهاي دفـاع مقـدس بـه سياسـت و قـدرت از طريـق          )7

 كردن بي مورد آنها توسط برخي متوليان رسمي هزينه
 ي شناختي هويت نسل پيشين و رزمندگان دوران دفاع مقدس (بحران معنا)تهديد هست )8

 راه كارهاي اثربخش در روايت جنگ 
پيشــنهادات و  ،گيــري از مطالــب پــيش اشــاره شــده در ايــن قســمت از مقالــه بــا بهــره

اسلامي در نسـل هـاي جـوان و     –راهكاريهايي براي چگونگي توفيق در تحكيم هويت ايراني 
شـود. البتـه    ز طريق روايت جنگ ايران و عراق و ارزشهاي حاكم بر آن، ارائه مـي آينده كشور ا
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الذكر متكي بر مفروضاتي است كه اشاره بـه آنهـا ضـروري مـي      پيشنهادات و راهكاريهاي ذيل
جنگ ايران و عراق يكي از نقاط عطف و فرامـوش   -1:  باشد.  مفروضات مورد نظر عبارتند از

فضاي حاكم بر جنگ ايران و عراق به گونـه اي شـديد متـاثر از     -2. ناشدني تاريخ ايران است
دوران دفاع مقدس را مي توان اوج تجلي هويت ايرانـي    -3گفتمان انقلاب اسلامي بوده است.

انتقال ارزشهاي يـك واقعـه و     -4اسلامي بر جامعه ايراني در تاريخ حيات خويش دانست.  –
تكثر روايـت هـا و راويـان و      -5يگر امكانپذير است.. رخداد تاريخي از نسلي به نسل هاي د

بهره گيري از ابزارهاي متنوع بر محدود و منحصر كردن روايت جنگ ايـران و عـراق بـر يـك     
 روايت رسمي و در عده اي خاص و بر روش ها و ابزارهاي كليشه اي ارجحيت دارد. 

ياد شده در قسمت قبل و نگارنده بر اين اعتقاد است كه شناخت و فهم دقيق آسيب هاي 
تلاش براي از ميان برداشتن آنها، اولويت اساسي در اتخاذ راهكارهاي جديد در روايت حنـگ  
ايران و عراق مي باشد. بر همين اساس به نظر مي رسد كه در صـورت پيـروي  سياسـتگذاران    

تـا حـدود    از راهكارها و پيشنهادات ذيـل، آنـان   ،كلان كشور و روايتگران جنگ ايران و عراق
اصـلي تـرين خواسـته خـود كـه انتقـال        أمينبه ت ،زيادي  خواهند توانست تا در شرايط كنوني

اسـلامي   –ارزشهاي دوران دفاع مقدس به نسل هاي آينده كشور و مآلا تحكيم هويت ايرانـي  
 در آنهاست، دست يابند:

 معرفي معقول و متعالي جنگ و ارزشهاي آن
راويـان   رسـالت تـرين   نگ تحميلي، مهمترين و فوريسال از وقوع ج 30پس از گذشت 

گـويي و   اين است كه ماهيت واقعي اين جنگ را به دور از هرگونه مبالغه و گزافه ،دفاع مقدس
بينانـه درك نمـوده و سـپس بـه تـرويج ارزش هـاي آن        بر اساس يك ارزيابي منصفانه و واقع

به ميزان فراواني به مواجهه  ،هيت جنگرسد كه فهم واقعي ما بپردازند. بر همين اساس بنظر مي
يـك پديـده انسـاني و اجتمـاعي مثـل       گردد. جنگ ايـران و عـراق   منصفانه با اين پديده بر مي

بسياري از جنگ هاي بشري ديگر و البته با مختصات خاص خود بود. نه تبديل آن به يك امـر  
گ هاي مادي بشـري. بـر   قدسي و غير طبيعي درست است و نه فروكاستن آن به مثابه ساير جن



 

 

158

جله
م

 ي 
ال 

، س
عي

دفا
ت 

اس
سي

كم
 و ي
ت

يس
ب

ره
شما

 ،
 ي 

84 ، 
يز 
پائ

13
92

   

همين سياق رزمندگان ايراني نه موجودات فوق بشري و دست نيافتني بودند، آنگونه كه برخـي  
مطرح مي كنند و نه انسانهاي صرفا احساسي و بي تدبير بودند كـه دشـمنان تبليـغ مـي كننـد.      
 جنگ تحميلي و ارزش هاي آن محصول روح زمانه خود بودند. روحـي كـه برآمـده از نفـس    

و عشق و ارادت رزمندگان به وي بـود. تـا روح زمانـه آن دوران و بـه عبـارتي       (ره)قدسيه امام
گفتمان هژمون آن مقطع زماني شناخته نشود، نمي توان بـه جنـگ و ارزش هـاي آن پـي بـرد.      
كسب چنين شناختي يقينا يافتني است و نه خواندني. بايد با جان و دل به سراغ دفـاع مقـدس   

 ش را كشف نمود.  رفت تا حقيقت

 داشتن درك منطقي از روايت و الزامات آن
روايت و روايتگري آنگاه كه مي خواهد با هدف انتقال ارزش هاي دوران دفاع مقدس و 

ايراني برآمده از آن دوران  بر نسل هاي جوان فعلـي و آينـده كشـور     –تحكيم هويت اسلامي 
يژه اي را مي طلبد. آنچه كـه روايـت شـهيد    انجام شود، معناي خاص خود را دارد و الزامات و

آويني را نسبت به روايت ديگر راويان از جنگ در اين سالها را متمايز مي سازد دقيقا در همين 
تفاوت نگرش به روايت و الزامات آن است. تقليل روايت به تبليـغ و پنـاه بـردن بـه نـازلترين      

يي است كه در اين سالها در باره جنـگ  سطح آن يعني تبليغ مستقيم، ويژگي مشترك اكثر كارها
ايران و عراق از سوي افراد و نهادها متولي انجام شده است. روايت به ساده ترين شكل عبارت 
است از بيان حقايق و وقايع آنگونه كه بودند و رخ دادند، نه چيزي كمتر و نه بيشـتر. فـراروي   

حقيقت است و روايت را با ناكـامي   از اين حقيقت اوليه، ولو با نيت خير و هدف مقدس، قلب
مواجه مي سازد. حقيقت دفاع مقدس آنگاه بر دلها مي نشيند كه روايت آن بر اساس صداقت و 

 بدور از هرگونه گزافه گويي، اغراق و يا خداي ناكرده دروغ باشد. 

 اسلامي و مختصات آن  -تبيين هويت ايراني
كاركردهـاي روايـت، هويـت بخشـي و     همانگونه كه در بحث نظري اشاره شد، يكـي از  

انتقال ارزش هاي پيشين به آيندگان اسـت. آن دسـته از راويـان دفـاع مقـدس كـه در روايـت        
خويش اين هدف را تعقيب مي نمايند، قبل از هر چيز بايد تبيين دقيقي از خود مقولـه هويـت   
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ظر داشت كه چون هويـت  اسلامي داشته باشند. علاوه بر آن، اين نكته را نيز بايد در ن –ايراني 
ها متاثر از شرايط زماني خويش دائما بايستي بازتعريف شوند، آنچه كه بايد مدنظر باشد تاكيـد  

اسلامي جامعه ايراني در آن زمان است و نه مصـاديق   –و ترويج اصول حاكم بر هويت ايراني 
ي و سـوء تفـاهم   آن. بي توجهي به اين نكته اساسي در بسياري از مواقع ممكن است به بدفهم

منجر شود. هويت ها مبتني بر شناخت خود، دگر(ان) و محيط اسـت. خـود،دگر(ان) و محـيط    
هم در حال تغيير. بنابراين آنچه مهم است انتقال اين پيـام اسـت كـه در دوران دفـاع مقـدس،      
جامعه ايراني چگونه با باز تعريف خود و ديگري . محيطي كـه در آن مـي زيسـت، بـه تبيـين      

اه خويش پرداخت و موقعيت متمايزي نسبت به گذشته را براي خويش رقم زد. غفلت از جايگ
تغييرات سه گانه و اصرار بر تداوم نعل به نعل آنچه كه در دوران دفاع مقدس وجود داشته نيز 

 ناصواب است.

 تنوع بخشي به شيوه ها و ابزارهاي ارائه روايت جنگ
ز پايان جنگ و نيز آگاهي از كم نتيجه بودن شـيوه هـا   با فاصله گرفتن از سالهاي اوليه پس ا

و ابزارهاي سنتي روايت جنگ،  بديهي است كه راويان جنگ ايران و عراق، بـراي ايفـاي نقشـي    
گيري از شيوه ها و ابزارهايي هستند كه روايـت آنـان    فعالتر و اثر بخش تر از گذشته، نيازمند بهره

شود. باتوجه به تغييرات فرهنگي در دنياي جديـد، بنظـر   از جنگ مورد قبول نسلهاي جديد واقع 
رسد كه نسلهاي جديد كمتر حاضرند تا صرفاً در برابر روايت هاي شـعارگونه تمكـين نماينـد     مي

تواند اين روايت ها را فراگير و همه پسند نمايد، چگونگي مكانيسمي اسـت كـه    بلكه آنچه كه مي
تدلال و عقلانيـت بـه عنـوان عناصـر     اسشود. خلاقيت،  ع ميدر طرح و ارائه آنها مورد استفاده واق

هاي ذهني جمعي، ابزارهـاي كارآمـدي هسـتند     اساسي ارتباطات اجتماعي جديد و نتايج مكانيسم
 تـوان بـه بسـط آرمانهـاي دفـاع مقـدس در جوامـع مختلـف اميـدوار بـود.           كه از طريق آنها مـي 

افراد و گروههايي بـه عنـوان    ،وني و خصوصاً آيندهبنابراين چون در شرايط كن )11: 1381،(عبـدالهيان 
شوند كه از توان بالايي در بكـارگيري از   راويان مرجع مورد پذيرش نسل كنوني و جديد واقع مي
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ي عقلانيت رايج برخوردار باشند، راويان روايـت جنـگ ضـروري     قوه خلاقيت، استدلال و شيوه
 رآمد مسلحّ نمايند.است تا بيش از پيش خود را به اين دو عناصر كا

 وسعت دادن به دايره مخاطبين
توانـد يـك    ي مشخص و مخاطبين معيني است. اين گسـتره مـي   هر روايتي داراي گستره

ي جغرافيـايي و   محدود معين و كوچك جغرافيايي تا كل دنيـا را شـامل شـود. تعيـين گسـتره     
اس وسعت جغرافيـايي و  كند تا بر اس مخاطبين واقعي يك روايت از سويي به راويان كمك مي

كثرت مخاطبين خود، به فراهم ساختن ابزارها، امكانات و منابع مورد نياز و اتخاذ رويكردهـاي  
بخشـد تـا در    ضروري مبادرت ورزند و از سوي ديگر بـه نـاظران بيرونـي ايـن امكـان را مـي      

 ـ ،هاي خود ارزيابي  ،ر ايـن اسـاس  مبتني بر اين پارامتر به قضاوت در مورد آن روايت بنشيند. ب
مسأله اصلي اين است كه مخاطبين اصلي روايت دفاع مقـدس در شـرايط كنـوني چـه كسـاني      

باشند؟ نسل جوان شيعيان، نسل جوان مسلمانان و يا نسل جوان كـل بشـريت؟ تعيـين هـر      مي
كند كه ذيلاً به برخي از  كدام از اين سه گروه، نكات خاصي را به راويان دفاع مقدس ديكته مي

 شود: د آن اشاره ميابعا
جنگي بود كه انسانها را بطور كلي به سوي دين، معنويـت و خداونـد    ،دفاع مقدس اولاً و بالذات

يك جنگ متـاثر از انقـلاب اسـلامي بـود و از همـين جهـت احيـاي         ،ثانياً دفاع مقدس  ،كند دعوت مي
كـه در يـك منطقـه جغرافيـايي     هويت مسلمانان در اقصي نقاط جهان را بدنبال داشت و ثالثاً جنگي بود 

مشخص و در متن واقعيتهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي واحد سياسي معينـي بـه نـام ايـران رخ داد.     
هاي آغـازين قـرن بيسـت     لذا قلمرو مخاطبين پيام دفاع مقدس، هم وجدان بيدار بشريت بود كه در دهه

گيـرد   و هم جهان اسـلام را در بـر مـي    و يكم به شدت از فاصله گرفتن از معنويت و دين در رنج است
سـالار   خورند كه قافلـه  هاي استعمار قديم و نو، حسرت دوراني را مي كه در چند قرن گذشته زير چكمه

شـد كـه    تمدن بشري بودند و هم قلمرو جغرافيايي و مردمان مشخصي بنام ايران و شيعيان را شامل مـي 
ق بـه تنـگ آمـده و آرزوي رفـع تهديـد وي و تحقـق       از ظلم و ستم ناشي از سبوعانه رژيم بعثـي عـرا  

 پروراندند. هاي شيعي را در كشور عراق در سر مي حكومتي اسلامي و مبتني برآموزه
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انـدازه در دسـتيابي بـه     چـه  كنون تـا  ،گرچه اين موضوع كه، دفـاع مقـدس و راويـان آن   
بحث مسـتقلي اسـت   اند،  آرمانهاي خويش و پاسخگويي به مخاطبين خود با توفيق همراه بوده

كه بايد بطور جداگانه به آن پرداخت، اما واقعيت اين است كه تقليل و فروكاستن از آرمانهـاي  
ايـران و شـيعيان، نـوعي اجحـاف در حـق ايـن رخـداد بـزرگ          دفاع مقدس و تخصيص آن به

نمـود،    چنين امـري را تحميـل مـي    ،باشد. علاوه بر آن، حتي اگر شرايط و متقضيات گذشته مي
رسد كه در شرايط كنوني، بهترين گزينه بـراي بسـط آرمانهـاي دفـاع مقـدس ، مـورد        نظر ميب

 باشد. مخاطب قرار دادن كل بشريت 
گويي و همچنين با اعتراف به نقاط ضعف راويان دفـاع مقـدس، بـه     بدون هرگونه گزافه 

نيـز وجـود   هـاي دفـاع مقـدس و     جرأت بايد اعلام كرد كه بدليل الهي و انساني بـودن آمـوزه  
اشتراك نظر بين آنها و بسياري از ارزشهاي مشـترك بشـري، آنهـا از ايـن ظرفيـت و پتانسـيل       
برخوردارند تا در مقياسي وسيع و جهاني مطرح و مورد پذيرش همگاني قرار گيرند. بر همـين  

رسد كه حداقل در عرصه نظر و انديشه، هرگونه محدود ساختن آرمانهاي دفـاع   اساس بنظر مي
به يك كشور و منطقه و يا مذهب خاص نه تنها ظلمي به بشريت بلكـه بـه مثابـه سـم      مقدس

 مهلكي است كه استحاله و اضمحلال آن ارزشها و آرمانها را به دنبال خواهد داشت.

 تنوع بخشي به راويان دفاع مقدس
بخشـي  اند؟ ثانياً تنوع  سؤال اين است كه اولاً راويان دفاع مقدس تاكنون چه كساني بوده

اين سـؤالات، برخـي ملاحظـات قابـل       در اين عرصه امري ضروري است يا خير؟ در پاسخ به
 باشد: توجه مي

از يك جنبه مي توان اصلي ترين راويان دفاع مقدس تاكنون را نظاميان و نهادهاي نظامي 
و حاضر در صحنه عملياتي جنگ دانست. گرچه نظاميـان نقـش غيـر قابـل انكـاري در جنـگ       

، اما واقعيت اين است كه بار جنگ را آنان به تنهايي بر دوش نمي كشيدند. اصولا يكـي  داشتند
از ويژگي هاي اساسي دفاع مقدس و نقطه تمايزش نسبت به ديگـر جنـگ هـا، حضـور همـه      
اقشار و طبقات مردم در آن بود. بر همين اساس به نظر مي رسد كه روايت آن نيـز بايسـتي در   
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ين درست است كه كسي مانع حضور ساير اقشار در اين عرصه نيسـت  نظاميان خلاصه نشود. ا
اما فراهم ساختن بستر لازم براي اين حضور، به عهده دستگاههاي سياستگذار و اجرايـي داراي  

 صلاحيت، اطلاعات و بودجه مي باشد.
ي مراجـع رسـمي و غيـر     توان راويان دفاع مقـدس را در دو دسـته   ي ديگر مي از جنبه
آندسته از افراد و نهادهـايي هسـتند كـه بـه      ،بندي نمود. منظور از مراجع رسمي رسمي طبقه

نحوي از انحاء، منتسب به نظام جمهوري اسلامي هستند و عمدتاً از زاويه ترجيحات نظام و 
نهاد مربوطه به روايت جنگ مي پردازند اما مـراد از حـاملان غيررسـمي آندسـته از افـراد و      

ند كه ضمن تعلق خاطر داشتن بـه دفـاع مقـدس و ارزش هـاي آن،     نهادهاي غير دولتي هست
گيرند. تاكنون و بنا به دلايلـي، عمـدتا    بطور رسمي و در چارچوب حاكميت دولتي قرار نمي

دار وظيفه روايت دفاع مقدس بودند اما بدليل دسترسي سهل و  اين دسته اول بودند كه عهده
ارتباطات و اطلاعات و نيز فرو ريزي  درانقلاب آسان همگان به ديدگاههاي گوناگون بر اثر 

اقتدار سنتي دستگاههاي رسمي، تمايل نسل جديد به روايت هاي غيررسـمي دفـاع مقـدس    
انـد تـا بـدور از تضـييقات و      ي اخيـر ايـن امكـان را يافتـه     افزايش چشمگيري يافته و دسته

خـويش در مـورد دفـاع    به طرح و بيان تفاسير و ديدگاههاي  ،هاي متوليان رسمي محدوديت
 مقدس و آرمانهاي آن بپردازند.

با توجه به فرآينـد انقـلاب در ارتباطـات و اطلاعـات كـه باعـث افـزايش         در مجموع و
بنظـر   ،آگاهيهاي عمومي مخاطبان و تمايل آنها به تاكيد بر قدرت انتخاب آزادانه خـويش شـده  

يق و روايـات گونـاگون از دفـاع    رسد كه تنوع و تعدد در راويان دفاع مقدس و ارائـه سـلا   مي
البته در چارچوب ارزش هاي هويت بخش لايتجزي آن مثل عـدالتخواهي، اسـتقلال    -مقدس 

گرايي، ظلم ستيزي، وطن دوستي و ... ـ  نه تنها مضّر نيست بلكه نقطه قوتي است كه از طريق  
تفاسير مضـيق و   توان از رميده شدن نسل جوان جوامع بشري در هنگام مواجهه با برخي آن مي

ي دفاع مقـدس و آرمانهـاي آن ارائـه     متصلبّ كه از سوي بعضي مراجع رسمي و سنتي در باره
 شود، جلوگيري بعمل آورد. مي
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 اولويت داشتن روايت جنگ در سياستهاي كلان كشور
در اينكه در شرايط كنوني موضوع روايت دفاع مقدس در سياستهاي كلان جايگـاه ويـژه   

 –تر از آن، اينكه به اين موضوع به عنوان عاملي موثر در تحكيم هويـت ايرانـي   اي دارد و مهم
اسلامي نسل هاي آينده كشور نگريسته مي شود، ترديد هاي جدي وجود دارد. در سند چشـم  
انداز بيست ساله، جايگاه ايران به عنوان قدرت اول منطقه ترسـيم شـده و از الگـوي پيشـرفته     

ميان آمده است. يكي از عوامل تحقق چنين هدفي، يقينا ايجـاد بـاور   اسلامي سخن به  –ايراني 
و حس اعتماد به نفس در نسل جوان كشور است. در حاليكه به نظر مي رسد يكـي از بهتـرين   
مجاري تزريق اين باور، آگاهي نسل جوان از ارزش هاي هويـت بخـش دوران دفـاع مقـدس     

ي سياستهاي كلان و اجرايي كشور آنچنانكـه  باشد، واقعيت اين است كه در سلسله مراتب طول
بايد و شايد چنين اولويتي براي سرمايه گذاري در زمينه روايت دفاع مقـدس صـورت نگرفتـه    

 است كه چاره انديشي در اين زمينه ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد. 

 مساعد بودن شرايط جامعه و فضاي حاكم بر آن
نسبت به ساليان گذشـته و دوران دفـاع مقـدس كـه     يكي از سنجه ها در ارزيابي جوانان 

همواره از سوي نسل پيشين به عنوان عصر طلايي هويت ايراني اسلامي ياد مـي شـود، فاصـله    
بين آرمانها و واقعييات جامعه است. هر چقدر كه در حرف و شعار از ارزش هاي دوران دفـاع  

اي باشـد كـه فرسـنگ هـا بـا آن      مقدس ياد شود اما در عمل، نسل جوان نظاره گر واقعييت ه
ارزش ها فاصله دارند، روايت جنگ و ارزش هاي آن، حتي اگر تمام جوانب آن در نظر گرفته 
شده باشد، نمي تواند براي ايشان قانع كننده و هويت بخش باشد. در حقيقت شرايط حاكم بـر  

اين زمين  به دلايـل  جامعه به مثابه زميني است كه بذر روايت بر روي آن پاشيده مي شود. اگر 
گوناگون مستعد و حاصلخيز  نباشد، هر چقدر هم كه بذر(ارزش هاي دفاع مقدس) مناسـب و  
زارع(راوي) ماهر و دستگاههاي زراعت( ابزارها و شيوه هاي مختلف روايتگري) مجهز باشـند،  

ا قـرار  روايت آن مثمرثمر نخواهد بود. تطابق بين گفتـار و رفتـار مسـئولان و در مسـير آرمانه ـ    
 داشتن سياستها تا حدود فراواني به تحقق چنين بستري كمك مي كند.
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 ويژگيهاي شخصيتي راوي و توانمنديهاي وي
يك راوي فارغ از اينكه از چه زاويه اي قصد روايت دفاع مقدس را دارد و از چه ابزاري 

وردار باشد، كه بـه  براي ارائه روايت خود بهره مي گيرد، بايد از ويژگي ها و توانمنديهايي برخ
نظر مي رسد فقدان آنها در شخص راوي، مانع از تحقق اهدافش از روايت جنـگ و خصوصـا   
انتقال ارزش هاي هويت بخش آن به نسل هاي آتي خواهد شد. برخي از آنها به ويژگي هـاي  
شخصيتي، برخي ديگر به مهارت ها و توانمنديهاي راوي مربوط مي شوند. منظـور از مهـارت   

توانمنديها، اموري هستند كه هر محقق و مورخ و هنرمندي، متناسـب بـا رشـته كـاري و       ها و
حوزه تخصصي خود، بايد از آنها بهره مند باشد. جنگ ايران و عراق را از زوايا و حـوزه هـاي   
گوناگوني نظير: علوم مهندسي، علوم پايه، علوم پزشكي، علـوم نظـامي، ادبيـات، شـعر، رمـان،      

و ...  مـي تـوان روايـت كـرد. راوي در هـر كـدام از ايـن حـوزه هـا، بايـد در           نقاشي، تاريخ 
برخورداري از مهارت ها و تخصص هاي مربوطه، سرآمد و يـا حـداقل خبـره باشـد. در ايـن      
صورت است كه مي توان انتظار خلق آثار بزرگ و ماندگار را داشت و گرنه آن مـي شـود كـه    

ه بـراي راوي دفـاع مقـدس البتـه وجـود چنـين       هم اكنون شاهدش هسـتيم. بـه زعـم نگارنـد    
توانمنديهايي شرط لازم است اما كافي نيست. براي انتقال پيام هويـت بخشـي ارزشـهاي دفـاع     
مقدس به آيندگان، علاوه بر اينها راوي بايد آنچه مي گويد و منتقل مي كند ايمان قلبـي داشـته   

شود. بهره مندي از ايـن دو دسـته از    باشد به گونه اي كه صداقت پيامش براي گيرندگان احراز
 شرايط براي راوي دفاع مقدس لازم و ملزوم يكديگرند.  

 گيري نتيجه
هدف اساسي اين نوشتار بررسي نقش، چگونگي و لوازم تاثير گذاري روايت جنگ ايران 

دسـتيابي بـه هـدف    اسلامي  نسل هاي آتي جامعه ايراني بود. براي  –و عراق بر هويت ايراني 
ابتدا به چيستي و ماهيت دو مفهوم  هويت و روايت و چگونگي تعامل آنها با يكـديگر   ور،مذك

اشاره و سپس مدل و الگويي براي مطالعه اين تعامل پيشنهاد شد. پس از آن اين الگـو در بـاره   
جنگ ايران و عـراق بكارگرفتـه شـده ضـمن اشـاره بـه چـالش هـا و آسـيب هـاي موجـود،            
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خش تر شدن روايت جنگ ايران و عراق ارائه گرديد. در پايـان نگارنـده   راهكارهايي براي اثر ب
ي خود مبني بر اين كه از طريق پذيرش و به رسميت شناختن تكثـر روايـت    با توجه به فرضيه

روايت جنگ ايران و عراق به گونه اي اثربخش تر مي تواند به  ،ها و تنوع بخشي به روايتگران
كارهايي در  اسلامي نسل هاي آينده كشور بيانجامد، به ارائه راه –تعميق و توسعه هويت ايراني 

اين زمينه پرداخت. يافته هاي مقاله كه روش تحقيق در آن توصيفي، تحليلـي و تجـويزي مـي    
باشد، حاكي از آن است كه برخلاف دوران جنگ و سالهاي اوليه پس از آن كـه فضـاي غالـب    

ري از جنگ توسط نهادهاي متـولي جنـگ( عمـدتا    در ايران، ارائه يك روايت رسمي و انحصا
نهادهاي نظامي) و رسانه هاي دولتي بوده، در سالهاي اخير نوعي تكثرگرايي در روايت جنـگ  

در حـال رواج در جامعـه اسـت كـه بسـيار       -البته بصورت نسبي و غير رسمي –و روايتگران 
گذاري و اجرايـي كشـور بـه    يند اگر از طـرف نهادهـاي سياسـت   آاميدواركننده مي باشد. اين فر

رسميت شناخته شده و تسهيلاتي براي فعالين اين عرصه پيش بيني و فراهم شود، يقينـا نتـايج   
اسلامي نسل هاي آينده كشور به دنبال  –اثر بخش تري در زمينه تعميق و توسعه هويت ايراني 

 خواهد داشت.
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